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تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه »وحدت حوزه و دانشگاه« یک امر 
تشریفاتی یا مناسبتی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای پیشرفت کشور 
و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی به‌شمار مــی‌رود، گفت: پیوند نهادی، فعال و 
ساختارمند میان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، موجب حل مسائل پیچیده و 

حرکت رو به جلو علمی و تمدنی کشور است.
 به گزارش آستان‌نیوز، آیت‌الله احمد مروی در نشست هم‌اندیشی »وحدت حوزه 
و دانشگاه« که سه‌شنبه شب )۲۵ آذر ۱۴۰۴( در محل دانشگاه فردوسی مشهد و 
با حضور جمعی از رؤسای دانشگاه‌های مشهد، مدیر حوزه علمیه خراسان، دبیر 
و اعضای شورای عالی حوزه علمیه خراسان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای والامقام حوزه و دانشگاه، این دو نهاد را ستون‌های اصلی پیشرفت علمی، 

فرهنگی و تمدنی کشور دانست.
وی با یـــادآوری نام و مجاهدت شهدایی همچون شهید آیــت‌الله دکتر مفتح، 
شهید استاد مطهری، شهید آیت‌الله بهشتی، شهید دکتر فخری‌زاده، شهید 
دکتر شهریاری و دیگر شهدای عزیز، اظهار کرد: این شهدا از دل حوزه و دانشگاه 
برخاستند و با پیوند علم، ایمان و مجاهدت، الگویی ماندگار از نقش‌آفرینی نخبگان 

متعهد در تاریخ انقلاب اسلامی به‌جا گذاشتند.
آیت‌الله مروی با تأکید بر اینکه وحدت حوزه و دانشگاه نباید به یک مراسم نمادین 
یا سالانه تقلیل یابد، بیان کرد: این وحدت اگر صرفاً در حد یک نشست برگزار 
شود و سپس تا سال آینده به فراموشی سپرده شود، از فلسفه وجودی خود فاصله 
گرفته است. وحدت حوزه و دانشگاه یک ضرورت بنیادین و راهبردی است، نه یک 

مناسبت تقویمی.

پیوند علم و ایمان؛ مبنای وحدت واقعی■
تولیت آستان قدس رضوی با تبیین مبنای فکری وحدت حوزه و دانشگاه، تصریح 
کرد: اساس این وحدت، پیوند علم و دین است؛ علم و ایمان، دو حقیقت اصیل و 
مکمل یکدیگرند و بدون جمع میان این دو، تعالی انسان و جامعه ممکن نخواهد بود.
وی افزود: علمِ منفک از ایمان می‌تواند به ابزاری در خدمت ظلم، سلطه و تباهی 
تبدیل شود؛ واقعیتی که نمونه‌های آن در جهان امروز به‌روشنی قابل مشاهده 

است.
ِّی أعَوُذُ  َّهمَُّ إنِ آیت‌الله مروی با استناد به حدیث پیامبر اکرم)ص( که می‌فرمایند »الل

بکَِ منِْ علِمٍْ لَ ینَفْعَُ«، خاطرنشان کرد: صرفِ علم داشتن کافی نیست؛ آنچه 
مطلوب است، علم نافع است؛ دانشی که در خدمت هدایت، تعالی و حل مسائل 

واقعی جامعه انسانی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به این حدیث پیامبر اسلام)ص( که می‌فرمایند »العلِمُ حیَاةُ 
الإسلامِ و عمِادُ الدِّینِ«، افزود: دانش، ستون دین و مایه حیات اسلام است، اما 

علمی که نافع باشد و در مسیر مصالح انسان و جامعه به‌کار گرفته شود.

نگاه امیدوارانه به آینده علمی کشور■
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی 
درباره آینده کشور، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به آینده کشور امیدوار 
هستند و این امید، برخاسته از شناخت عمیق و اشراف واقعی ایشان بر 
ظرفیت‌های علمی، نخبگانی و دانشگاهی کشور اســت، از ایــن رو اخیراً 
فرمودند: »به آینده امیدوار هستم؛ کشور رو به پیشرفت است«.وی افزود: 

ممکن است در نگاه نخست و با توجه به برخی چالش‌های روزمره، این امید 
برای برخی قابل درک نباشد، اما رهبری معظم افق آینده را می‌بینند و تنها به 
امروز بسنده نمی‌کنند. رهبر معظم انقلاب اهل امیدبخشی کاذب نیستند. 
ایشان باور‌های عمیق و مبتنی بر شناخت خود را بیان می‌کنند. اشراف دقیق 
ایشان بر مراکز علمی، نخبگانی، دانشگاه‌ها، دانشمندان، متخصصان و 
نیز ظرفیت‌های عظیم حوزه‌های علمیه موجب شده است این سخن از سر 

اعتقاد و شناخت عینی بیان شود.
آیت‌الله مروی اظهار کرد: اگر همه‌ نخبگان ایرانی حاضر در آمریکا، آن کشور 
را ترک کنند، بی‌تردید آمریکا در بخش‌هایی از علم، فناوری و دانش‌های 
پیشرفته با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. چنین ظرفیت، استعداد و 
توان علمی عظیمی در میان ملت ایران، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور وجود 
دارد؛ هرچند باید اذعان کرد تا رسیدن به نقطه‌ مطلوب فاصله داریم و این 
مسیر نیازمند تلاش، هم‌افزایی و تحقق عینی وحدت حوزه و دانشگاه است.

ضرورت پیوند نهادی و ساختارمند حوزه و دانشگاه■
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید ویژه بر پیوند نهادی حوزه و دانشگاه، 
گفت: ما نیازمند یک ارتباط واقعی، مستمر، فعال و هماهنگ میان حوزه‌های 
علمیه و دانشگاه‌ها هستیم؛ ارتباطی که از سطح تعاملات مقطعی و نمادین 

فراتر رود.
وی افزود: هم رؤسای دانشگاه‌ها و هم زعمای حوزه‌های علمیه باید با همفکری 
و همکاری عملی، تدابیری اتخاذ کنند که خروجی آن روشن و قابل پیگیری 
باشد، به‌گونه‌ای که اگر سال آینده این نشست دوباره برگزار شد، بتوان گفت 
فلان مسئله مطرح شد، فلان تصمیم گرفته شد و این اقدامات به اجرا درآمد.
آیت‌الله مروی در بخش دیگری از سخنان خود، به رویکرد این نهاد مقدس 
در تعامل با دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: اعتقاد ما این است هر کاری که در 
آستان قدس رضوی انجام می‌شود، باید از پشتوانه علمی برخوردار باشد. 
آستان قدس رضوی با هــزاران مسئله متنوع در حوزه‌های مختلف مواجه 
است و حل این مسائل بدون پیوند با علم و پژوهش دانشگاهی، کار را ناقص 

و ناپایدار خواهد کرد.
وی تأکید کرد: بنا‌های باشکوه، هنرمندانه و با عظمت حرم مطهر رضوی 
که بیش از ۷۰۰ سال قدمت دارند، هرگز بدون پیوند عمیق با علم و دانش 
ماندگار نمی‌ماندند. این آثــار، هفت قرن پایدار مانده‌اند، زیرا بر پایه‌ علم 

شکل گرفته‌اند.
تولیت آستان قدس رضوی در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت همکاری 
علمی با دانشگاهیان، گفت: ما دست همکاری به سوی دانشگاهیان عزیز 
دراز می‌کنیم و مشارکت علمی آنان را نه‌تنها مطلوب، بلکه ضروری می‌دانیم.

تولیت آستان قدس رضوی در نشستی با  حضور جمعی از اساتید حوزه و  دانشگاه، الزامات و ضرورت‌های وحدت این دو نهاد را تبیین کرد

وحدت راهبردی برای حل مسائل کشور
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‏گفت‌وگو با دکتر محمدهادی مفتح فرزند معمار »وحدت حوزه و دانشگاه«

رسالت دو سنگر در عصر گسل‌های نو
احمدی شیروان     46 سال پیش، خون آیت‌الله دکتر 
محمد مفتح در صحن دانشگاه تهران ریخته شد تا 
ایده‌ای جان بگیرد که قرار بود به یکی از راهبردهای اصلی 
انقلاب اسلامی بدل شود: »وحدت حوزه و دانشگاه«. آن 
روز، این پل برای اتصال دو سنگر اندیشه در برابر استبداد 
و استعمار فرهنگی بنا می‌شد؛ تلاشی که امام خمینی)ره( 
از دست رفتن قلم و دانش مبتکر آن را ضایعه‌ای بزرگ 

خواند.
امروز اما آن گسل‌های دیروز، جای خود را به شکاف‌های 
پیچیده‌تر و عمیق‌تری داده‌اند. دیگر نه از رژیم طاغوت 
خبری است و نه از تقابل‌های آشکار آن دوران. مسئله 
امروز، یافتن زبانی مشترک برای مواجهه با توفان هوش 
مصنوعی، پاسخ به مطالبات نسلی نو و ارائــه الگویی 
کارآمد از حکمرانی است. آیا آن پل قدیمی برای عبور 
از این گسل‌های جدید توان دارد؟ ایده وحدت در عصر 
دیجیتال چگونه باید بازتعریف شود تا صرفاً به نامی بر 

یک روز در تقویم خلاصه نشود؟
برای یافتن پاسخ و بازخوانی این میراث 
گرانبها، به سراغ شایسته‌ترین راوی 
برای این قصه رفتیم؛ یادگار آن شهید، 
حجت‌الاسلام دکتر محمدهادی 
مفتح. آنچه در ادامه می‌خوانید، تأملی است در باب 
اینکه چگونه می‌توان با تفکر مفتح، برای مسائل امروز 

ایران راه‌حل یافت.

از منطق مهندسی تا فهم دین■
‏بحث را از کلیدی‌ترین مــیــراث آیـــت‌الله مفتح آغــاز 
می‌کنیم. حجت‌الاسلام مفتح در پاسخ به این پرسش 

ــدرش  ــ ــ ــراث پ ــ ــ ــی ــ ــ ــه م ــ ــ ک
یعنی »وحـــدت حــوزه و 
ــاه« در عصر  ــگـ ــشـ دانـ
ــوش  ــال و هـ ــتـ ــیـ ــجـ دیـ
مـــصـــنـــوعـــی چــگــونــه 
باید بازتعریف شــود، 
تأکید می‌کند: مفهوم 
بنیادین این همکاری 
ــت اســـــــــت. او  ــ ــابـ ــ ثـ
توضیح می‌دهد: این 
ابــزارهــا و پدیده‌های 
ــنــد  ــدی مــان ــ ــدیـ ــ جـ
هــــوش مصنوعی 
ــای  ــه‌هــ ــکــ ــ ــب شــ و 
ــی،  ــ ــ ــاع ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ اجــ
عرصه‌هایی تازه‌تر 

ــرای هــمــاهــنــگــی،  ــ ــ بـ
هــمــکــاری و هــمــیــاری مــیــان متخصصان حــــوزوی و 
دانشگاهی تعریف می‌کنند. این به معنای آن نیست 
که تغییری در مفهوم بنیادین وحدت حوزه و دانشگاه 
و زمینه‌های کار مشترکی که حوزویان و دانشگاهیان 
می‌توانند داشته باشند، ایجاد کــرده باشند. این‌ها 
ابزارهایی هستند که گاهی اوقات سرعت عمل را بیشتر 
می‌کنند، دقت را بالا می‌برند و منابع گسترده‌تری را 
در اختیار یک متخصص حـــوزوی و یک متخصص 
دانشگاهی قرار می‌دهند، اما این تحولات در ماهیت آن 

همکاری و وحدت، تغییری ایجاد نمی‌کنند.
اما این همنشینی علوم دقیقه و علوم دینی در عمل 
چگونه به کار می‌آید؟ تبلور این پیوند را می‌توان در سوابق 
علمی این استاد حوزه و دانشگاه، به عنوان دانش‌آموخته 
مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه تهران و مؤلف کتاب 
»روش‌شناسی استنباطات دینی« به وضوح دید. وی 
بهره‌گیری از الگوهای ساختارمند مهندسی را در فرایند 
استنباط دینی بسیار راه‌گشا می‌داند، هرچند مرزی نیز 
برای آن قائل است و ادامه می‌دهد: ما در مسائل فقهی 
یک اصل اساسی داریم مبنی بر اینکه احکام باید بیشتر 
با »تسامحات عرفی« )ملاحظات مبتنی بر فهم رایج و 
عمومی( نگریسته شوند نه با »دقایق عقلی و ریاضی«. 
اما در فرایند و مسیر استنباط، قطعاً بهره‌گیری از علوم 
دقیقه، دقت‌نظرهای منطقی و الگوهای ساختارمند، 
بسیار راه‌گشاست. این تأثیرگذاری حتی فراتر از فقه 
است؛ شاید در محدوده فقه، به دلیل همان اصل تسامح 
عرفی، این اثر کمتر خود را بروز دهد، اما در »استنباطات 
دینی به معنای اعــم آن« داشتن یک نگاه ریاضی و 
سیستمی به جهان، بسیار می‌تواند به انسان کمک کند. 
تجربه شخصی من نیز گواه همین مدعاست؛ به توصیه 
بزرگان، رشته مهندسی را به دلیل محوریت ریاضیات 
انتخاب کردم و این دانش در ادامه مسیر بسیار به کارم 
آمــد. به‌طور خــاص، مفاهیم دروســی مانند سیستم، 
کنترل سیستم و طراحی سیستم در طول این سال‌ها 

برای من فوق‌العاده راه‌گشا بوده‌اند.

راهبرد ثابت دین برای زمانه متغیر■
این همنشینی دانش حوزوی و دانشگاهی در نهایت باید 
بتواند به پرسش‌های کلان جامعه پاسخ دهد که یکی از 
مهم‌ترین آن‌ها، چگونگی ارائه یک نظریه کارآمد برای 
»حکمرانی« و »مهار قدرت« است. یادگار شهید مفتح 
در پاسخ به این پرسش که نظریه اسلامی قدرت چگونه 
می‌تواند حقوقی چون شفافیت و پاسخ‌گویی را تضمین 
کند، ابتدا به تبیین وظیفه بنیادین فقیه در این عرصه 
پرداخته و می‌گوید: نظریه‌ای که من روی آن کار کرده‌ و 
سعی در پروراندن آن داشته‌ام، بر این مبنا استوار است که 
وظیفه اصلی یک فقیه، استخراج اصول است؛ همان‌طور 

که در صحیحه بزنطی، امام رضا)ع( می‌فرمایند: »علَیَنْاَ 
َّفرْیِعُ« )بر ماست که اصول را  إلِقْاَءُ الْصُُولِ وَ علَیَکْمُُ الت
ارائه دهیم و بر شماست که فروع را از آن استخراج کنید( 
یعنی وظیفه فقیه استخراج استراتژی‌های کلان از منابع 
دینی است تا دیگران بتوانند تاکتیک‌ها و راهکارهای 
متناسب با زمان را از آن استخراج کنند. یک فقیه باید 
این هنر را داشته باشد که بتواند متناسب با شرایط زمانه، 
پاسخی قانع‌کننده و راه‌حلی کارآمد برای مشکلات از 

مبانی فقهی استخراج کند.
از منظر او، این رویکرد کلید حل معمای بنیادین مدیریت 
جامعه توسط دین است و چارچوب پیشنهادی خود 
را این‌گونه ترسیم می‌کند: وقتی ما معتقدیم دین برای 
مدیریت جامعه آمــده اســت، با یک چالش مواجه 
می‌شویم: چگونه یک دین ثابت می‌تواند یک جامعه 
متغیر را مدیریت کند؟ صاحب‌نظران بــرای حل این 
مسئله، نظریات مختلفی را مطرح کرده‌اند؛ مانند نظریه 
»منطقة الفراغ« شهید صدر، »نقش زمان و مکان در 
اجتهاد« از دیدگاه امام خمینی)ره(، یا »احکام ثابت 
و احکام متغیر« از منظر علامه طباطبایی. هر یک از 
این نظریات، نقاط قوت و ضعف خود را دارنــد. وظیفه 
ما کشف آن استراتژی‌ها و راهــبــردهــای کلانی است 
که ائمه)ع( طبق همان صحیحه بزنطی در اختیار ما 
گذاشته‌اند. سپس با منطبق کردن این استراتژی‌های 
ثابت بر شرایط روز و امکانات هر جامعه می‌توانیم 
راهکارهای متغیر و مناسب را از دل فقه بدست آوریم. 
حدیث »حلََلُ محُمََّدٍ حلََلٌ إلِىَ یوَمِْ القْیِاَمةَِ وَ حرَاَمهُُ 
حرَاَمٌ إلِىَ یوَمِْ القْیِاَمةَِ« نیز ناظر بر همین »حلال و حرام 
استراتژیک« اســت. ایــن استراتژی‌ها در طــول تاریخ 
ثابت‌اند و با تغییر شرایط و احــوال جوامع، دگرگون 
ــد. امـــا  ــونـ ــی‌شـ ــمـ نـ
ــر اســــتــــراتــــژی،  ــ هـ
ــر جـــامـــعـــه و  در هــ
براساس شرایط روز 
ــاتــش، یک  و امــکــان
تاکتیک خاص را برای 
تحقق خـــود اقتضا 
می‌کند. به اعتقاد من، 
ــن رویــکــرد می‌تواند  ای
گــره‌گــشــا بــاشــد و ایــن 
توانایی را به ما بدهد که 
در هر زمانی، پاسخ دینی 
مناسبی برای مشکلات 
جامعه استنباط کنیم. 
کـــار فقیه دقــیــقــاً همین 

است.

تشخیص وظیفه، پایمردی تا پای جان■
گفت‌وگو به این پرسش اساسی می‌رسد که فراتر از 
نام‌گذاری یک روز در تقویم، میراث عملی و کاربردی 
شهید مفتح بـــرای یــک طلبه یــا دانــشــجــوی امــروز 
چیست؟ چگونه مــی‌تــوان »مفتح‌گونه« زیست؟ 
یادگار آن شهید، پاسخ را در دو ویژگی کلیدی خلاصه 
می‌کند: »آنچه می‌توان به عنوان درس زندگی از سیره 
شهید مفتح برای جوان امروز ارائه کرد، در دو ویژگی 
برجسته خلاصه می‌شود: ابتدا تشخیص بهنگام 
وظیفه یعنی درک این موضوع که در هر مقطع زمانی، 
خداوند چه مسئولیتی را از او می‌خواهد و دیگری 
پایمردی و خستگی‌ناپذیری؛ استقامت مطلق برای 
رسیدن به آن هدف«. اما اوج این »تشخیص وظیفه« 
ــوار و تــاریــخ‌ســاز علمی  را باید در یــک انتخاب دشـ
جست‌وجو کرد، نه در میدان سیاست. شهید مفتح 
با وجــود جایگاه استادی و حلقه درســی پررونق در 
حوزه، رسالت خود را نه در تدریس در دانشگاه، که در 
دانشجویی در آنجا دید. او آگاهانه مسیرهای ساده‌تر 
را نپیمود، زیــرا هدفش فراتر از اســتــادی بــود: درک 
عمیق نیازها برای چاره‌اندیشی. او می‌خواست فضای 
دانشگاه را از درون لمس کند. ‏این اقــدام شجاعانه 
که با بی‌مهری دو جبهه روبــه‌رو شــد، عرصه ظهور 
دومین ویژگی برجسته آن شهید، یعنی »پایمردی 
خستگی‌ناپذیر« بود. ویژگی‌ای که به گواه بزرگان، از 
او شخصیتی ساخته بود که برایش ناممکن وجود 

نداشت.
ــدام در زمانی  دکتر مفتح در پایان می‌گوید: ایــن اق
صورت گرفت که نه حوزه اقبالی به حضور طلاب در 
دانشگاه نشان می‌داد و نه دانشگاهیان نگاه مثبتی 
به حضور حوزویان داشتند. درواقــع، شهید مفتح 
از هر دو سو با بی‌رغبتی مواجه بود. اما اینجا بود که 
ویژگی دوم ایشان، یعنی پایمردی جلوه‌گر می‌شد. 
وقتی ایشان این کار را به عنوان یک وظیفه تشخیص 
داد، در برابر تمام ناملایمات مقاومت کرد و این مسیر 
را با استقامت پی گرفت؛ مسیری که برکات فراوانی 
به همراه آورد. این یک درس بزرگ برای دانشجویان 
و طــاب جــوان امــروز اســت. ایــن روحیه آنچنان در 
ایشان برجسته بــود که به گفته آیــت‌الله العظمی 
مکارم شیرازی، در آن زمان در حوزه علمیه قم مشهور 
بود »برای آقای مفتح، غیرممکن وجود ندارد«. وقتی 
هدفی را تعیین می‌کرد، آن‌قدر خستگی‌ناپذیر آن را 
تعقیب می‌کرد تا به آن برسد. میراث عملی ایشان 
بــرای جــوانــان امـــروز، ترسیم یک رسالت و پیمودن 
بی‌وقفه مسیر آن است؛ مسیری که استقامت در برابر 

سختی‌ها، شرط رسیدن به مقصد آن است.

دیدگاه

‏در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین شریعتی‌تبار به مناسبت 27 آذر مطرح شد

 رشد همه‌جانبه برای اهل علم و معنویت 
نماد موفقیت است 

ریحانه عامل نیک    کشور عزیز ما دارای تاریخی 
طولانی و دستاورد‌های زیاد در زمینه علم و معنویت 
اســت. در پیشینه ما هــزار ســال علم و دیــن در کنار 
یکدیگر بودند. علما، حکیمان، فیلسوفان، فقیهان، 
پزشکان، منجمان و ریاضی‌دان‌های بزرگ تاریخ ما 
که امروز نام و دستاورد‌هایشان هنوز در دنیا مطرح 
است در همه ابعاد انسانی به رشد رسیده بودند؛ 
علما و دانشمندان، صاحبان دین و متفکران دینی 
بــودنــد. هنوز هــم ایـــران عزیز مــا سربلند از حضور 
دانشگاهیان حکیم و روحانیون عالم است. به‌‌منظور 
ــــرای اهـــل عــلــم و معنویت با  تــشــریــح ایـــن پــیــونــد ب
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مهدی شریعتی‌تبار، 
مدیرگروه انقلاب و تمدن اسلامی بنیاد پژوهش‌های 
اسلامی آستان قــدس به گفت‌وگو نشسته‌ایم که 

مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

وحدت یک جامعه، عامل عزت و اقتدار■
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مهدی 
ــه شــرح  ــتــدا ب شــریــعــتــی‌تــبــار در اب
معنای وحــدت و تفرقه و نتایج آن 
در جامعه پرداخته و می‌گوید: با 
گرامیداشت بیست‌و‌هفتم آذر، ســالــروز شهادت 
آیت‌الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه؛ در 
ابتدا عرض کنم وحدت، اتحاد و انسجام یک جامعه 
و ملت بــدون تردید یک امر بسیار مهم و تأثیرگذار 
در اقــتــدار، پیشرفت، فرهنگ و تمدن آن جامعه 
بــوده و متقابلاً تفرقه و اختلاف یک عامل شکننده 
و تضعیف‌کننده تــوان و اقتدار یک ملت و از موانع 
رشد، پیشرفت، توسعه و بالندگی جامعه است. امام 
علی)ع( در خطبه »قاصعه« نهج‌البلاغه می‌فرمایند 
وحدت، الفت و صمیمیت افراد و اقشار یک جامعه 
عامل عزت و اقتدار آن است و متقابلاً تفرقه، کینه‌توزی 
و اختلاف، ستون فقرات یک تمدن و فرهنگ را در هم 
می‌شکند و قوای آن‌ها را به سستی و ضعف مبدل 
می‌کند. بدون تردید اتحاد، وحدت و انسجام نخبگان، 
اندیشمندان و متفکران یک جامعه نقش محوری 
و کلیدی‌ در تحقق وحــدت اجتماعی دارد و موجب 

انسجام بیشتر یک جامعه می‌شود. 

وحدت حوزه و دانشگاه در امتداد اتحاد مقدس■
وی در ادامه با بیان وظایف حوزه و دانشگاه، درباره پیوند 
این دو نهاد علمی می‌افزاید: حوزه و دانشگاه دو مرکز 
علمی و فکری هستند که در راستای تأمین نیازهای 
مادی، معنوی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه 
شکل گرفته‌اند و هر جامعه‌ای و همچنین جامعه 
اسلامی ما به این دو قشر و نهاد نیازمند است. وحدت 
حوزه و دانشگاه در تحقق انسجام و وحدت اجتماعی 
بسیار مهم و تأثیرگذار است. بدون تردید این امر به این 
معنا نیست که مثلاً حوزویان دروس حوزوی را رها کنند 
یا در کنار درس حوزه به صورت تخصصی در رشته‌های 
علمی دانشگاهی وارد شوند یا بر عکس، دانشگاهیان 

و دانشجویان این کار را انجام دهند. 
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین شریعتی‌تبار با نگاهی به 
چهره‌های علمی در تاریخ ایران به بیان تفاوت معنای 
پیوند علم و معنویت در گذشته و امــروز پرداخته و 
می‌گوید: در قدیم‌الایام مراکز و همچنین اشخاصی 
بودند که به بیشتر علوم و یا همه علوم توجه داشتند؛ 
بزرگانی مثل شیخ‌الرئیس بوعلی سینا که هم یک 
متخصص سطح بــالا در دانــش فلسفه، حکمت، 
کلام و... بود و هم یک پزشک و طبیب توانمند و یا 
بزرگانی مثل خواجه نصیر طوسی و امثال آن‌ها که 
در رشته‌های مختلف تخصص داشتند؛ ولــی این 
دسته از نوابغ هم تعدادشان کم بوده و هم آن زمان 
ایــن گستردگی علومی که امــروز وجــود دارد، نبوده 
است. ما باید توجه داشته باشیم دنیای امروز دنیای 

تخصص است. 
وحــدت حــوزه و دانشگاه در یک کلمه؛ خدمت به 
جامعه و ملت و تأمین نــیــازهــای مـــادی، معنوی، 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه است. بنابراین 
ایــن امــر به ایــن معناست که ایــن دو نهاد در تحقق 
این هدف مشترک با یکدیگر هم‌اندیشی، تلاش و 
مجاهدت داشته باشند و از تجارب علمی یکدیگر 
استفاده کنند. چه بسا پروژه‌ها و طرح‌های مشترک 
علمی و پژوهشی می‌توانند در موضوعات مشترک 
مــورد علاقه در راســتــای خدمت به جامعه و تأمین 
نیازهای آن شکل بگیرد. این امر با تشکیل اتاق‌های 
اندیشه‌ورزی، اجتماعات و جلسات مشترک این دو 

نهاد محقق می‌شود. 

تفرقه نتیجه عدم شناخت است ■
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به نتایج زیانبار 
جدایی دین و علم پرداخته و بیان می‌کند: در فرهنگ 
دینی ما به هر دو بعد زیست مادی و معنوی انسان 
توجه شده است. در متون دینی آمده است: »العلم و 
الدین توأمان، اذا افترقا احترقا« یعنی علم و دین باید 
توأم و هماهنگ با هم باشند و اگر بینشان تفرقه به 
وجود بیاید مانند آتش سوزنده خواهد بود. یعنی علم 
بدون ایمان، دین، معنویت و بینش توحیدی به بمب 
اتمی که هیروشیما و ناکازاکی را با آتش سوزاند، منجر 

می‌شود. جنایاتی که امروز ستمگران و سلطه‌طلبان 
عالم در غزه انجام می‌دهند نیز از همین دست است. 
دانش و تخصص به اصطلاح تکنیکی و صنعتی بدون 
ایمان و توجه به ارزش‌هــای متعالی انسانی و بینش 
توحیدی می‌تواند یک جامعه و دارندگان دانش را به 
این درجه از توحش و درنده خویی برساند. اختلاف 
بــرای یک جامعه یک آفــت اســت؛ بــه‌ویــژه در سطح 
نخبگانی و یکی از نقشه‌ها و توطئه‌های مستمر 
نظام سلطه و استکبار جهانی از گذشته تا امــروز 

اختلاف‌افکنی‌ بوده است.
 حدیث داریـــم مــردم دشمن آن‌چــیــزی هستند که 
نسبت به آن جاهل و بی‌خبرند. فرض کنید اهل حوزه 
بیایند اهل دانشگاه را به روشنفکری سکولاریستی و 
بی‌دینی متهم کنند. از آن طرف، اهل دانشگاه اهالی 
حوزه را به تحجر، واپس‌گرایی و ارتجاع نسبت دهند. 
این رفتار که براساس عدم شناخت است در حقیقت 
بحث و اختلافی اســت کــه در نتیجه دوری و عدم 
شناخت شکل گرفته است. پس بی‌خبری بدبینی 

می‌آورد و منجر به اختلاف و تفرقه خواهد شد. 

اول خودسازی، بعد علم‌آموزی■
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین شریعتی‌تبار در بخش 
دیگری از این گفت‌وگو با توجه به بیانیه چند ماده‌ای 
رهبر معظم انقلاب با ذکر نکاتی به دانشجویان و طلاب 
حوزه می‌افزاید: رهبر معظم انقلاب همواره بر وحدت، 
اتحاد و انسجام اجتماعی و ملی به‌ویژه انسجام حوزه 
و دانشگاه تأکید داشته و دارنــد. با توجه به فرموده 
امیرالمؤمنین)ع( که می‌فرماید نافرمانی نسبت به 
نصایح و توصیه‌های خیرخواهانه یک رهبر باتجربه 
دلسوز برای یک جامعه می‌تواند ندامت را به دنبال 
داشته باشد، باید بیش از پیش توصیه‌ها و رهنمودهای 
رهبر فرزانه انقلاب مدنظر عزیزان باشد. کسب علم و 
دانش، آن هم در دوران جوانی توفیقی است که نصیب 
آنان شده است. تلاش و ممارست دانشجو و طلبه هم 
برای خود فرد و هم برای جامعه علمی و دینی اقتدار به 
همراه دارد. انسان و ملتی که از علم و دانش وثیق و قوی 

برخوردار باشد مقتدر و موفق است.
وی در ادامه به بیان اهمیت خودسازی و تهذیب برای 
هر دو گروه دانشجو و طلبه می‌پردازد: هر شخص چه 
دانشجو و چه طلبه در سلوک فردی باید به خودسازی 
و تهذیب نفس توجه داشته باشد. ایــن امــر یکی از 
مواردی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تأکید 
داشته‌اند و توجه به آن در کنار کسب علم ضروری 
است. من به طلاب و دانشجویان خود همواره توصیه 
می‌کنم خوب درس بخوانید، از نظر علمی قوی شوید 
و در کنار آن به رشد معنوی و اخلاقی و تهذیب نفس 
توجه کنید، چون علم بدون اخلاق و معنویت برای انسان 
و جامعه مفید نخواهد بود. اما نکته دیگری که هر دو 
گروه باید مدنظر داشته باشند، توجه به مسائل روز 
کشور و جهان اسلام است. به‌روز بودن در این حوزه‌ها 
موجب می‌شود دانشجو و طلبه در سنگر جهاد تبیین 

نیز حضور فعالی داشته باشد. 

به موفقیت خود و کشور خود امیدوار باشید■
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین شریعتی‌تبار در بخش 
ــاره بــه اهمیت امــیــد و  دیــگــری از سخنانش بــا اشــ
امیدافزایی در جامعه می‌گوید: در بــاورهــای قرآنی 
آمــده هر کسی که در راه خــدا تــاش و کوشش کند 
قطعاً کوشش و تلاشش به ثمر خواهد رسید و نتیجه 
خواهد داد و راه‌هــای موفقیت را ان‌شــاءالله خواهد 
پیمود. دانشجو و طلبه ما با این باور باید در مسیر 
کسب دانش قدم بردارد و به موفقیت خود و پیشرفت 
جامعه امیدوار و خوشبین باشد. یکی از کارهایی که 
دشمنان انجام می‌دهند ایجاد یأس و دلزدگی است. 
امام صادق)ع( به دانش‌آموزان یا دانشجویان و طلابی 
که به دنبال کسب علم بودند، فرمودند الان در سنین 
جوانی و نوجوانی در این سطح جامعه هستید ولی 
در آینده نه چندان دور، می‌شوید بزرگان این کشور و 
آینده کشور بر دوش شما قرار می‌گیرد. برای اینکه در 
آن زمان نقش خودتان را خوب ایفا کنید باید به همین 

مسائلی که عرض شد بیش از پیش توجه کنید.
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان با اشاره به سابقه 
درخشان ایران‌زمین در مسیر کسب علم و حکمت 
می‌افزاید: ما در پیشینه تاریخی و همچنین دوره 
معاصر چهره‌های درخشانی در حوزه علم و حکمت 
ــرای طــاب و  داریـــم کــه مــی‌تــوانــنــد بــه عــنــوان الــگــو بـ
دانشجویان معرفی شوند. افرادی که حوزوی بوده و 
هستند اما پیوند وثیقی با دانشگاه دارند یا برعکس 
دانشگاهیانی که به بعد معنوی توجه داشته و در 
مسیر معنویت گام‌های بلندی برداشته و در خدمت 
مــردم و نظام هستند. شهدای دانشمند ما از این 
دست هستند. این افراد از مصادیق عینی همکاری 
و همفکری حوزه و دانشگاه‌اند. در گذشته چهره‌های 
شاخصی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید 
باهنر و شهید مفتح وجود داشتند، در حال حاضر 
رهبر فرزانه انقلاب یک چهره شاخص حوزوی و در 
عین حال بسیار مرتبط با جامعه دانشگاهی‌اند. این 
ارتباط هم پیش از انقلاب و هم پس از آن ادامه پیدا 

کرده و همچنان محکم و قوی ادامه دارد.

گفت‌وگو

رویداد

در نشست هم‌اندیشی »وحدت حوزه و دانشگاه« مطرح شد

میثاق نخبگان در قلب دانشگاه فردوسی؛ گامی بلند به سوی تمدن نوین اسلامی
مــریــم احــمــدی شـــیـــروان        به مناسبت ســالــروز تاریخی وحــدت حــوزه و 
دانشگاه، فضای علمی دانشگاه فردوسی مشهد شاهد رویدادی به یادماندنی 
و سرنوشت‌ساز بود. در این گردهمایی باشکوه که نشان از عزم راسخ فرزانگان 
ــران اسلامی داشــت، شخصیت‌های برجسته و استوانه‌های  بــرای اعتلای ای
علمی خراسان در فضایی سرشار از صمیمیت گرد هم آمدند. حضور ارزشمند و 
الهام‌بخش آیت‌الله مروی، تولیت اندیشمند آستان قدس رضوی در کنار جمعی از 
نخبگان تراز اول دانشگاهی و حوزوی، وزانت و اعتباری ویژه به این محفل بخشیده 
بود. این نشست که نمادی درخشان از همبستگی عمیق نهاد علم و دین به شمار 
می‌رود، فراتر از تعارفات معمول اداری، به عرصه‌ای ناب برای تلاقی اندیشه‌های 
دلسوزانه تبدیل شد. بزرگان حاضر در این جلسه، با نگاهی بلند و تمدنی، زیر 
سقف دانشگاه به گفت‌وگو نشستند تا با تحکیم پیوندهای برادری، مسیر حل 
مسائل جامعه را هموارتر کنند.  در ادامه، گزیده‌ای از دیدگاه‌های راه‌گشا و ارزشمند 

سخنرانان این نشست فاخر را می‌خوانید.

سیر تحول علوم از وحدت به کثرت و ضرورت بازگشت به نگاه یکپارچه■
دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، ریاست دانشگاه فردوسی 
و مقام ارشــد آمـــوزش عالی اســتــان    واقعیت تاریخی نشان 
می‌دهد در دوران شکوفایی تمدن اسلامی، علومی همچون 
فلسفه، ریاضیات و پزشکی در یک نظام یکپارچه مطالعه 
می‌شدند، اما از دوره رنسانس و به‌ویژه قرن بیستم، حجم انباشت داده‌هــا و 
ابزارهای نوین، دانشگاه‌ها را به سمت تفکیک و تخصصی شدن سوق داد. این 
روند که ابتدا ابزار بود، خود به غایت تبدیل شد و علم را از پرسش‌های بنیادین دور 
کرد؛ چنان‌که پرسش از »مدرک و تخصص« جای شنیدن محتوا را گرفت و نوعی 
تخصص‌گرایی افراطی بر فضای علمی حاکم شد. خوشبختانه نهاد علم به‌تازگی 
متوجه شد »تخصص« لزوماً مترادف با »حل مسائل« جامعه نیست، زیرا 
چالش‌هایی مانند محیط‌زیست، فقر یا هوش مصنوعی ابعاد فرهنگی و اخلاقی 
دارنــد که با نگاه تک‌بعدی حل نمی‌شوند. همین درک عمیق سبب پیدایش 
رشته‌های میان‌رشته‌ای و احیای رویکرد »لیبرال آرتس« شد تا دانشجویان پیش 
از تخصص‌گرایی، با مبانی علوم انسانی آشنا شوند و مدیران آینده، زبانی مشترک 

برای مفاهمه داشته باشند.
این بازگشت آگاهانه از تخصص‌گرایی افراطی به نگاه جامع‌نگر، نیازمند بستری 
برای گفت‌وگو است و ما امروز در مشهدالرضا)ع( از موهبتی بی‌بدیل برخورداریم. 
وجود مبارک امام رضــا)ع( که به مناظرات علمی و گفت‌وگوهای آزاد با ادیــان و 
مکاتب مختلف شهره‌اند، الگویی تمدنی پیش روی ما نهاده است. این ظرفیت 
عظیم معنوی به ما اجازه می‌دهد در سایه حمایت‌های آستان قدس رضوی، فارغ 
از مرزبندی‌های خشک علمی، باب گفت‌وگوهای بنیادین را بگشاییم. هدف این 
است با بهره‌گیری از این فضای معنوی، به فهمی مشترک از دردهای جامعه برسیم 
و راهکارهایی ارائه دهیم که نه فقط فنی، بلکه جامع و انسان‌مدار باشند؛ مسیری 

که علم را دوباره به بطن نیازهای واقعی مردم بازمی‌گرداند.

‏ بیانیه »حوزه پیشرو«؛ نقشه راه گذار از شعار وحدت به تمدن‌سازی نوین■
حجت‌الاسلام والمسلمین خیاط، مدیر عالی حوزه‌های علمیه 
اســتــان خــراســان      ‏در بحث وحــدت حــوزه و دانشگاه، سند 
راهبردی »حوزه پیشرو و سرآمد« که از سوی رهبر معظم انقلاب 
ابلاغ شده، نه صرفاً یک توصیه، بلکه چراغ راهی برای تبیین 
ظرفیت‌های بنیادین این پیوند است. امروز پرسش اصلی فراتر از ضرورت وحدت 
است؛ مسئله این است براساس این بیانیه، فقه و دانش دینی برای پاسخ‌گویی به 
نیازهای معاصر نمی‌تواند نسبت به دستاوردهای علوم انسانی و تجربی بی‌تفاوت 
بماند و دانشگاه منبعی ضروری برای شناخت دقیق موضوعات نوپدید است. از 
سوی دیگر، دین که مأمور به ساماندهی حیات اجتماعی در عرصه‌های اقتصاد، 
سیاست و فرهنگ است، نیازمند تعامل با علوم دانشگاهی است تا از ساحت فردی 
فراتر رود. این سند همچنین حوزه را به نگاهی نقادانه و محققانه نسبت به تمدن 
غرب فرامی‌خواند که بدون ارتباط هوشمندانه با دانشگاه ممکن نیست؛ خروجی 
این تعامل، تربیت انسان مطلوبی است که هم متدین باشد و هم توانمند در اداره 

جامعه؛ ویژگی‌هایی که به تنهایی در یکی از این دو نهاد محقق نمی‌شود.
فراتر از ظرفیت‌ها، این سند مأموریت‌های مشخصی را نیز بر دوش وحدت حوزه 

و دانشگاه می‌گذارد که مهم‌ترین آن‌ها، تولید دانش دینی روزآمد برای پاسخ به 
پرسش‌های پیچیده انسان معاصر است؛ پرسش‌هایی که بدون تحلیل‌های 
علمی و اجتماعی قابل فهم نیستند. این وحدت باید پل ارتباطی میان ارزش‌های 
اسلامی و سازوکارهای عملی اداره جامعه باشد، چراکه تنظیم نظامات اجتماعی 
بدون شناخت دستاوردهای بشری ناممکن است. همچنین در میدانی که نبرد 
اصلی بر سر اندیشه است، وحدت این دو نهاد باید جبهه‌ای منسجم برای 
صیانت فرهنگی جامعه ایجاد کند. در نهایت، این همگرایی ابزاری راهبردی برای 
تحقق »تمدن نوین اسلامی« است که در آن علم، دین و عقلانیت اجتماعی در 
کنار هم قرار می‌گیرند. ما موظفیم این وحدت را از سطح شعار به یک مسئولیت 
تاریخی ارتقا دهیم تا به موتور محرک پیشرفت علمی و فرهنگی نظام اسلامی 

تبدیل شود.

ضرورت تمرکز بر ظرفیت‌های بومی مشهد و پرهیز از نهادسازی‌های موازی■
 دکتر وحید ارشدی، رئیس پژوهشگاه مطالعات انسانی دانشگاه   

به برکت وجود حضرت رضا)ع( شهر مشهد ظرفیت‌های بسیار 
زیادی دارد. اگر بگوییم همه چیز حول حرم مطهر و حضرت 
رضا)ع( می‌گردد، اغراق نکرده‌ایم. اما نهادهای علمی متکثر 
ما پاسخگوی نیازهایی که این شهر به واسطه این مزیت ایجاد کرده، نبوده‌اند. 
مثلاً ما چقدر در مورد اقتصاد زیارت و وقف تولید ادبیات کرده‌ایم؟ چقدر در مورد 
جامعه‌شناسی وقف و زیارت، معماری شهر زیارتی یا حسابداری وقف و رشته‌هایی 
که باید براساس این مزیت شکل می‌گرفت، کار کرده‌ایم؟ به نظرم هم حوزه و هم 
دانشگاه در این مسیرها کم‌کار بوده‌اند و امروز بسیاری از مسائل به خاطر این است 
که این بنیان‌های نظری شکل نگرفته تا سیاست‌گذار بتواند بر اساس آن قدم بردارد. 
استان خراسان و شهر مشهد بسیار متفاوت از استان‌های دیگر است؛ بیشترین 
منابع برون‌زا وارد شهر می‌شود، مثل نفت که وارد ایران می‌شود، اما نتوانسته‌ایم 
این منابع را درست مدیریت کنیم تا آسیب‌های اجتماعی امروز شهر کنترل شود. 

قاعدتاً ما باید ادبیات جدیدی، به‌خصوص در حوزه علوم انسانی تولید کنیم.
نکته دوم اینکه نهادهای متعددی در حوزه و دانشگاه به اسم پیوند شکل 

گرفته، اما متولی‌ای نبوده که این‌ها را به هم پیوند دهد. چه نهادهایی که 
ذیل آستان قدس رضــوی شکل گرفته، چه در دانشگاه‌های بــزرگ و چه 
نهادهای خصوصی. مهم این است یک متولی از بالا آمده و آن ساماندهی 
را انجام دهد. به نظرم آستان قدس رضوی با توجه به امکانات لجستیکی 
و مالی‌اش می‌تواند در ایــن راستا کمک کند تا پیوند ایــن نهادها شکل 
بگیرد، بدون اینکه نهادسازی جدیدی ایجاد شود. متأسفانه ما برای حل 
مسائلمان مدام می‌رویم نهادسازی جدید انجام می‌دهیم، بدون اینکه 

کارآمدی نهادهای موجود را پیگیری کنیم.

ارائـــه مــدل‌هــای عملیاتی حـــوزه بـــرای پــاســخ بــه نــیــازهــا و پیشنهاد ایجاد ■
آزمایشگاه‌های مشترک

حجت‌الاسلام والمسلمین واسطی، پژوهشگر و رئیس کمیسیون 
تخصصی هوش مصنوعی حوزه علمیه خراسان      مطالبه‌ای که 
از حوزه‌ها وجود دارد این است که نظر خداوند را در پاسخ به 
سؤال‌ها و مسئله‌ها بتوانیم ارائه دهیم. خروجی حوزه علمیه، 
عبد صالح است؛ کسی که هم بداند و هم اجرا کند. این‌ها همه مدل می‌خواهد. 
گزارشی از فضای حاضر حوزه‌های علمیه عرض کنم؛ هفت مرحله را به لطف 
خداوند جلو برده‌ایم و محصولات آن قابل ارائه است: ۱. بسته‌بندی پارادایمی 
مبانی به صورت تطبیقی، ۲. روش تحقیق برای نیازها )این‌ها همه منشورات قابل 
ارجاع دارد(. ۳. قواعد نظریه‌پردازی و مدل‌سازی. ۴. شبکه مسائل و مدل نیازها که 
بسته‌بندی و نشر پیدا کرده است. ۵. نظریه‌های راهنما )متا تئوری‌ها( و فلسفه‌های 
مضاف. ۶. سازوکارهای پژوهشی برای مدل‌های منجر به محصول. ۷. ارائه نمونه 

محصولات »اسلام‌بنیان« در همه رشته‌های علوم انسانی.
دو مسیر رو به آینده که به این جلسه مربوط می‌شود این است ابتدا نیاز به 
آزمایشگاه‌هایی داریم که با همدیگر حول پروژه‌های مسئله‌محور شکل بگیرند 
تا قدم به قدم برای تولید محصول کار کنند. دیگری چت‌بات‌های هوشمند در 
علوم دینی و علوم انسانی. هم آنتولوژی)هستی‌شناسی( سؤالات آماده است 

و هم مدل‌های عملیاتی آن. این‌ها نیاز به فراوری دینی محتوای اصلی ما دارند.

ضرورت ساختارسازی برای پیوند عملی و ارائه پیشنهادهای مشخص■
دکتر راد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد      حوزه باید خود را بیشتر در 
معرض نیازهای نظری و عملی قرار دهد. در علوم پزشکی، ما هم در بحث‌های فکری 
و هم در مباحث عملی مانند پیوند اعضا، نازایی و منشور اخلاق، نیازهای جدی 
داریم. شاهد مثال ما امثال شهید مطهری و شهید بهشتی هستند که بزرگان حوزه 
بودند اما در کنار دانشگاه و دانشجویان حضور داشتند. به نظر می‌رسد ما نیازمند 
ساختاریم. اگر بهترین گنج‌ها در دل زمین باشد اما راهی به آن پیدا نشود، پنهان 

می‌ماند. اشکال به ساختار ارتباطی برمی‌گردد.
به همین منظور و در ایــن فرصت دو پیشنهاد مشخص ساختاری دارم. 
همان‌طور که در دانشگاه دفتر نهاد مقام معظم رهبری را داریم، مشخصاً 
باید یک اتاق فکر یا اتاق اندیشه‌ورز برای همکاری میان دانشگاه و حوزه در 
حوزه‌های علمیه ما هم شکل بگیرد و افرادی به صورت سالانه یا دوسالانه در 
این اتاق‌ها حضور داشته باشند. ما در علوم پزشکی به‌‌شدت به این ارتباط نیاز 
داریم. پیشنهاد دیگر ایجاد اندیشکده‌های بین‌رشته‌ای بین حوزه و دانشگاه 
به صورت ساختاری است، مثلاً اندیشکده دین و سلامت. این‌ها باید هدفمند 

و پروژه‌محور وارد مسائل شوند.

4 پرسش بنیادین در باب دانش، نخبگان، دین و بومی‌سازی■
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، استاد سطوح 
عالی حــوزه و رئیس کمیسیون تخصصی اجتماعی و سیاسی 
شورای عالی حوزه علمیه خراسان      با توجه به فرصت کم، چهار 
پرسش ساده را که اغلب دغدغه استادان دانشگاه و حوزه 

است، مطرح می‌کنم.‏
۱. پرسش از دانش و دگرگونی: چرا دانش‌های ما در دانشگاه و حوزه کمتر به 
دگرگونی اجتماعی منجر می‌شود؟ فاصله‌ای میان تولید علم و اثر اجتماعی 
وجود دارد. چرا خود عالمان )علوم اسلامی، انسانی، طبیعی و ریاضی( 
تلاش نمی‌کنند علم را به زندگی مردم برگردانند؟ چگونه علمِ بی‌مسئولیت 

در این نهادها شکل گرفته است؟

‏۲. پرسش از تربیت نخبگان: آیا ما مشغول تربیت عالم و نخبه »مسئله‌فهم« 
هستیم یا دانش‌آموختگانی با »انباشت معلومات«؟ مدل ارزیابی ما، سرفصل‌ها 
و انتظاراتی که در حوزه ارتقا وجود دارد، بیشتر ما را به سمت تربیت عالمی سوق 
می‌دهد که مسئله حل کند یا صرفاً در جریان اصلی علم جهانی حضور داشته 

باشد و مقاله با سایتیشن بالا تولید کند؟
‏۳. پرسش از دین و پرسشگری: در تلقی کلاسیک، دین پاسخ می‌دهد. اما آیا دین 
صرفاً در موضع پاسخگو است یا می‌تواند در موضع پرسشگر هم قرار گیرد؟ آیا 
دین نمی‌تواند سؤال‌های عمیق‌تر اجتماعی و انسانی عرضه کند که علوم )از جمله 
خود علوم اسلامی( به آن بپردازند؟ آیا وقت آن نرسیده از تصویر »دینِ پاسخگو« 

به »دینِ افق‌ساز« فکر کنیم؟
‏۴. پرسش از دانش بومی: همه ما طرفدار دانش بومی هستیم، نه بازگشت به 
گذشته و نه تقلید از غرب. اما آیا درباره اینکه »دانش بومی چه چیزی نیست« 
توافق داریم؟ خصلت جهان‌وطنی علم چگونه با دانش بومی سازگار است؟ آیا علم 
در کشورهایی که توسعه پیدا کرده‌اند، بدون پیوند با فرهنگ، فلسفه و الهیاتشان 
به کارآمدی رسیده؟ اگر نه، چرا ما تصور می‌کنیم بدون این پیوند موفق خواهیم 
شد؟ به نظر بنده، وحدت حوزه و دانشگاه یعنی طرح این پرسش‌های مشترک و 

تلاش برای پاسخ به آن‌ها.

هم‌افزایی علم و معنویت؛ الگوی نوین تربیت معلم تراز■
ــاداد، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان    ‏دکتر علیه رضــ

دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز ثقل تربیت معلم در کشور، 
برای پرورش معلمانی در تراز انقلاب اسلامی نیازمند تقویت 
بنیان‌های معنوی و علمی از طریق همکاری ساختاریافته با 
آستان قدس رضوی و حوزه‌های علمیه است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود 
با افتتاح »باشگاه معنوی-تربیتی« در حرم مطهر رضوی و تشکیل »اتاق فکر 
مشترک پژوهشی« بستری غنی برای بهره‌مندی دانشجومعلمان از اساتید 
شاخص، خدمات مشاوره‌ای و تولید محتوای آموزشی مبتنی بر سبک زندگی 
رضوی و روان‌شناسی اسلامی فراهم شود تا تلفیقی کارآمد از علم و معنویت شکل 
گیرد. از سوی دیگر، اختصاص شعبه‌ای از کانون‌های تخصصی خدمت رضوی 
به این دانشگاه، زمینه فعالیت اساتید و دانشجویان را به عنوان »خادمیار تعلیم و 
تربیت« مهیا می‌کند. این هم‌افزایی سه‌جانبه میان دانشگاه، حوزه و آستان قدس، 
نه‌تنها به ساخت الگویی پیشرو برای تربیت معلمانی اندیشمند، معتقد و عمل‌گرا 
می‌انجامد، بلکه مدلی قابل تسری برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت در سراسر 

کشور خواهد بود.

پیوند علم و حکمت؛ حلقه مفقوده تولید ثروت ■
دکتر سعید بلوچیان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
واحــد مشهد      ‏همه قبول داریــم که پژوهش موتور محرکه 
کشور است، اما با وجود سطح بالای پژوهشگران ایرانی، 
هنوز در تبدیل علم به ثروت و فناوری ناتوانیم؛ چنان‌که ۸۰ 
درصد تولیدات علمی ما توسط دیگران تجاری‌سازی شده و به خودمان فروخته 
می‌شود. ریشه این مشکل نه صرفاً در کمبود بودجه و تجهیزات، بلکه در فقدان 
ارتباط ارگانیک میان حوزه و دانشگاه است. اگر بینش وسیع حوزوی در کنار 
تخصص دانشگاهی قرار گیرد، پژوهش‌ها جهت‌گیری اخلاقی یافته و از فضای 
نظری محض به کف جامعه و حل مشکلات واقعی هدایت می‌شوند. در واقع 
علم بدون پیوست دینی و عملی ناقص است و برای ترمیم این حلقه مفقوده، 
نهادهای حوزوی با بدنه اجتماعی خود می‌توانند تسهیلگر کاربردی‌سازی آن ۲۰ 

درصد دانشِ عملیاتی باشند.
برای عبور از این بن‌بست، نیازمند تربیت نسلی از پژوهشگران هستیم که هم بر 
روش‌های نوین علمی مسلط باشند و هم پرسش‌های غایتمندانه زندگی را فراموش 
نکنند؛ امری که نیازمند یک انقلاب نرم در تفکر پژوهشی و اتحاد واقعی این دو نهاد 
است. کشور امروز بیش از هر زمانی به عقلانیت و خرد جمعی این دو قطب نیاز 
دارد تا با تشکیل میزهای مشترک علمی و دوری از جدایی‌ها، پروژه‌های ملی را پیش 
ببرند. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید داشته‌اند، حل مشکلات اجتماع 
در گرو همین هم‌افزایی است تا علم تولید شده، در خدمت تعالی و پیشرفت 

حقیقی کشور قرار گیرد.
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